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کتابخانه پیشرفت   

ســاخت رامیــار اتفــاق بزرگــی در صنعــت خودکفایــی 
و  شــد  انتخــاب  ســال  پــروژۀ  بهتریــن  بــود.  کشــور 
در  را  ایــران  پــروژه  ایــن  کــرد  اعــام  توانــر  مدیرعامــل 
صنعت برق به خودکفایی صددرصد رســانده است. 
بعد از آن گروه‌های مختلف  و متفاوتی، از جمله پدافند 
غیرعامل و نیروگاه‌هــای مختلف، بــرای بازدید آمدند. 
در پدافنــد غیرعامل اولــن چیزی که بــررسی می‌کنند 
عــدم ارتباط بــا خــارج از کشــور و 100درصد بومــی بودن 
محصــول اســت. از ایــن بابــت کــه مطمئــن شــدند، 
بــه وزارت نــرو توصیه‌نامــه زدند کــه از این سیســتم 

استفاده شود. 
نــروگاه،  چنــد  در  رامیــار  راه‌انــدازی  و  نصــب  از  بعــد 
تصمیــم گرفتیــم بــرای آن، مشــری خارجی هــم پیدا 
کنیم. گشتیم و یک نمایشگاه مرتبط پیدا کردیم به 
نــام POWER GEN کــه مخصــوص نیروگاه‌هاســت 
و شــرکت‌های بــزرگ ســازندۀ سیســتم کنــرل در آن 
شــرکت می‌کنند و قــرار بــود آن ســال در ابوظــی برگزار 
شــود. با هزار دردسر، هزینه‌های کمرشکنش را جور 
کردیم و با بچه‌ها غرفه را ســرپا کردیم. ما بودیم و یک 
نمایشگاه بسیار تخصصی که فقط سی چهل شرکت 
حــوزۀ  نیروگاه‌دارهــای  از  داشــتند.  غرفــه  آن  در  بــزرگ 
کل خلیــج فــارس و شــرکت‌های بــزرگ نفــت و انرژی 
دنیا کــه از لحاظ صنعتی ســطح بســیار بالایــی دارند تا 
شرکت‌های غول دنیا مثل جنرال‌الکتریک و زیمنس. 

این وسط، همه به ما نگاه عاقل اندر سفیه می‌کردند. 
غرفــة  بــن  درســت  غرفه‌مــان  شانســمان  از 
جنرال‌الکتریک و زیمنس قرار داشت. بازدیدکننده، 
اول از سیستم کنترل جدید زیمنس بازدید می‌کرد، 
بعد می‌رسید به ما؛ هاج‌وواج و مبهوت سؤالاتی دربارۀ 
سیستممان می‌پرسید و بعد به غرفۀ جنرال‌الکتریک 
می‌رســید. آمریکایی‌هــای غرفــۀ جنرال‌الکتریــک کــه 
ً نزدیکمــان نشــدند؛ امــا  در طــول نمایشــگاه اصــا
ســراغمان  بــه  زیمنــس  غرفــه  از  لمانی‌هــا  آ آخــر،  روز 

آمدنــد و درباره‌مــان پرس‌وجــو کردنــد. وقــی گفتــم 
سازندۀ سیســتم کنترل نیروگاهیم، زدند زیر خنده. 
و  می‌شــد  کم‌رنــگ  خنده‌هایشــان  توضیحاتــم  بــا 

دهان‌هایشان باز می‌ماند. باورشان نمی‌شد. 
مدام می‌پرسیدند دانشــش را از کجا آورده‌اید؟ مگر 
شــما تحریم نیســتید؟ تحــت لیســانس کجایید؟ 
هــم  مــا  داریــن؟  عقــل  شــماها  فقــط  »مگــر  گفتــم: 
عقل‌هایمــان را ریختیــم روی‌هــم و دانشــش رو بــه 
دســت آوردیم.« معلــوم بود بدجــوری کُــپ کرده‌اند. 
می‌گفتند ما فکر می‌کردیم بااین‌همــه تحریم، ایران 
به یک بیابان برهوت تبدیل شــده اســت. می‌گفتند 
منتظر بودیــم بعــد از تحریم‌ها، بیایید التماســمان 

کنیــد برایتــان سیســتم کنــرل نصــب کــی. اینجــا 
دیگر مــا بودیم که نگاه عاقل اندر سفیهشــان 

می‌کردیم. 
از  کــه  کــردم  پرس‌وجــو  نمایشــگاه،  در 

مســئولین دولتی چه کسی بــرای بازدید 
انــرژی  وزیــر  معــاون  گفتنــد  می‌آیــد؟ 

باهــاش  می‌خواهــم  گفتــم  امــارات. 
صحبت کنــم. برایــم نوبــت زدنــد که 

فلان ساعت در حدود ده دقیقه، یک 
ربعی فرصت داری. معاون وزیر یک 

خانم میان‌سال بود که در تمام مدتی 
کــه مــن دربــاره سیســتم‌های کنــرل 

نــروگاه حرف مــی‌زدم و مترجــم ترجمه 
می‌کــرد، فقــط نگاهــم کــرد و دســت آخــر 

ً متوجه نمی‌شم شما چی  گفت: »من اصلا
میگی!« 

روی صندلــی جابه‌جــا شــدم و گفتم: »مگه شــما 
نیروگاه ندارین؟« 

جواب داد: »چرا داریم.«
گفتــم: »وقتی خــراب می‌شــه، نباید یه شــرکت بیــاد و 

سیستم کنترلش رو درست کنه؟«
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